
 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2046بهار / 36شماره / 12فصلنامه بهارستان سخن؛ سال       
 کارکرد اصطلاحات موسیقی در اشعار شیخ بهایی و میرداماد

  حمیدرضا فرضی و  *، ایوب کوشان مجتبی اصغرنسب

 چكیده

شاعران سبک هندی برای خلق مضامین تازه در آثار خود، از اصطلاحات علوم و فنون مختلفی    

ستند که ردپای ایشان در شیخ بهایی و میرداماد نیز دو دانشمند نامدار عصر صفوی ه. اندبهره برده

شود و از این حیث آن روزگار دیده می ادبیشئون مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و 

. های مختلف احوال و افکار ایشان برای اهل تتبع، از جذابیت قابل تأملی برخوردار استبررسی جنبه

ه صورت پذیرفته، ابیات شاهد به ای اشعار این دو شاعر متألدر این پژوهش که با مطالعة کتابخانه

استدلالی، کارکرد اصطلاحات موسیقایی موجود در -برداری گزینه شده و با تحلیل منطقیروش فیش

ها در خلق مضامین تازه و چگونگی مورد بررسی قرار گرفته تا نقش این واژه ،ابیات مستخرج

دهد که اگر چه جة این جستار نشان مینتی. پرورش و انتقال افکار شیخ بهایی و میرداماد تبیین گردد

ها نتوانسته به سبک شعری و مختصّات زبانی شیخ بهایی و میرداماد تبدیل شود، لیکن کاربرد این واژه

لطافت اصطلاحات هنری را ابزاری برای تبیین مفاهیم دینی، فلسفی، عرفانی و پرورش مکتب فکری 
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 مقدمه  - 

ای ما را بدیل فرهنگ و تمدن ایران زمین است که مانند پنجرههای بیشعر فارسی یکی از شاخصه

رهگذر در انتقال اطلاعات تاریخی  سازد و از اینبه سرگذشت مردم ادوار پیشین رهنمون می

پژوهشگر ادبی با بررسی متون و . کندنقش به سزایی ایفا می های بعدیروزگاران گذشته به نسل

ها و آیین و مندیدواوین برجا مانده از متقدمین به ابعاد مختلفی از زندگی، آداب و رسوم، علاقه

های تاریخی و همچنین گشای مسائل و گرهتواند راهیابد که میروش مردم آن دوره دست می

شعر فارسی در دورة صفویان همانند هنر آن ». رو باشدهای پیشژوهشراهنمای فرهنگی و چراغ راه پ

رفت و شاعران این دوره عشرت پردازی پیش میآفرینی و خیالسنجی و مضموندوره به سوی نکته

نهادند تا دانستند و زیر پای فکر خویش از فلک کرسی میخویش را معنی نازک به دست آوردن می

ها، رسالات و کتب به جا اسناد تاریخی، تذکره( 024 93 طائری، )«.رندیک معنی برجسته به کف آو

اند و مشهور دهد که علمای شیعه از توجه ویژة دربار برخوردار بودهمانده از دوران صفویان نشان می

هستند که از نوابغ آن روزگار به  ایشان بزرگانی چون شیخ بهایی، محمدباقر میرداماد و میرفندرسکی

 .آیندشمار می

الدّین محمد بن عزّالدّین حسیین بین عبدالصّیمد بین شیمّ الیدّین       بهاء»، با نام کامل شیخ بهایی

محمّد بن علی بن حسن بن محمّد بن صالح حارثی همدانی عاملی جبعی یا جباعی لویزانی، و از این 

ه نیام جبیع ییا    یی بی قرار است که خاندان وی از آغاز در جبل عامل در ناحیت شام و سوریه در قریه

ّ   شزیسته و پدرجباع می الیدّین محمید حیارثی    شیخ بهایی عزّالدّین حسین بن عبدالصّمد بین شیم

 (029 43  شییخ بهیایی،  )«.استجبلی عاملی همدانی جبعی از پیشوایان شیعه و مشایخ معروف بوده 

روز مانیده از  بعلبک نزدیک غروب آفتاب چهارشینبة سیه    سلافه العصر دربه گفتة سیّدعلی خان در »

( 394 همیان )«.دیده به جهان گشوده و خردسال بود که پدرش او را به اییران بیرد  [ 250]ذیحجّة سال 

داده و میدّتی در  وی نخست نزد پدر خود درس آموخته و چندی در مشهد تحصیلات خود را ادامه »

 و مصیر  ،لبنان ،وریهس ،آسیای صغیر ،عراق ،آذربایجان ،خراسان بههرات به کار مشغول بوده و سپّ 

اکنیون در عیالم هیاهر و بیاطن     »3 نویسید آرا میی مؤلف عالم(.  0-309 همان)«.حجاز سفر کرده است

( شیاه عبّیاس  )سرآمد روزگار و همیشه از ملتزمان رکاب اقدسند و در سفر و حضیر بیا بیه وثیاق او     
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زد خیا  و عیام   تشریف قدوم ارزانی داشته و در شیعر خصوصیام مونیوی بیه روش ملّیای روم زبیان      

بیمیار شید و   [ 303 ]در چهارم شیوّال  »3 انددربارة وفات وی نوشته( 023 43 اسکندرمنشی، )«.است

شوّال درگذشت و چون وی رحلت کرد و به وصیتّ خود در  9 هفت روز رنجور بود، تا اینکه شب 

شییخ بهیایی،   )«.گفت، به خاکش سپردندپایین پای در جایی که هنگام توقّف در مشهد آنجا درس می

243 029-24 ) 

ترین ملقب به میرداماد، یکی از درخشان الدّین محمد حسینی استرآبادیسید محمدباقر بن شمس

میادرش  »الدّین محمّید اسیترآبادی و   پدرش سیّد شمّ. فلسفی عهد صفوی است -های علمیچهره

ایین  . بیود ( ه ق 213به  درگذشته)دختر محقق ثانی، علی بن عبدالعالی کرکی، صاحب جامع المقاصد

حقیقتی است که میرداماد در کلام و حکمت و فقه و حتّیی علیوم طبیعیی و علیوم غریبیه مرجعیّتیی       

برجسته داشته است، و در این چند سده که از حیات وی سپری گردیده، اثری ژرف و شگرف و مانا 

معلّیم  »و « معلّیم اوّل »ترتییب،   میرداماد را، پّ از ارسطو و فارابی که بیه . بر اندیشة شیعه نهاده است

 222ولادت مییر در سیال   ( 045 3میرداماد، ییازده )«. اندخوانده« معلّم ثالث»خوانده شده بودند، « ثانی

ق و در استرآباد ثبت شده و هیم روزگیاران میردامیاد بزرگیانی چیون شییخ بهیایی، میرابوالقاسیم         .ھ

توان مردی پُرنویّ قلمیداد کیرد کیه از    یر را میم». فندرسکی استرآبادی و ملاعبدالله شوشتری بودند

در [ میورد اسیت   35 کیه بییش از   ]نظر شمار تألیفاتی که به فارسی و عربی از خود به جای گذاشته 

بیه  »وی در سیفری  (  هشتادوسیه 3 همیان )«.گرددعِدادِ نویسندگان پُرکار فرهنگ اسلامی محسوب می

نصیرآبادی،  )«.ت عالییات رفتیه، در آنجیا فیوت شید     صفی بیه زییارت عتبیا   مکان شاهاتفاق شاه جنتّ

آیید   موافق می. ق. ھ 313 وفات وی به سال . پیکر وی در نجف اشرف به خاک رفت»(. 044 43 9

 ( 045 3ونهمیرداماد، پنجاه)«.انددانسته. ق. ھ  31 لیک برخی وفات او را به سال 

 موسیقی و جایگاهش در عصر صفوی . - 

دهندة موسیقی، ترین عوامل تشکیلمهم. اتِ انسانی، به وسیلة صداهاستموسیقی هنرِ بیان احساس»

-اسیت کیه بیه وسییلة گیوش احسیاس میی       حرکیتِ ارتعاشیی   صیدا، نتیجیة   . صدا و رییتم هسیتند  

ست که با همة مشکلاتی که در طول تیاریخ  موسیقی از آن جمله هنرهایی( 041 03 پورتراب،)«.شود

دانیانِ دانشیمندی   ههیور موسییقی  و تعالی خودش را پیش گرفته  ها ایجاد شده، مسیربر سر راه تمدن
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هیای سسیت بنییاد پیّ از آن،     هیا و حکومیت  های مغولهمچون عبدالقادر مراغی در پّ ویرانگری

ایین هنیر در دوران صیفویان    . ای از جویبار جاودانة موسیقی در سیر زندگی جامعة ایرانی استنمونه

کیه  .( ق304 -222)آمید و در دوران حکومیت شیاه عبیاس     یکی از مظاهر سیلطنتی بیه شیمار میی    

شیاه عبیاس بیه موسییقی علاقیه      . گیری یافتموسیقی رونق چشم»، [بود]اثرگذارترین پادشاه صفوی 

در دورة صفوی علاوه بر موسیقی محلیی،  . اند که دستی هم در نواختن ساز داشتداشت و حتی گفته

ای نیز جایگاه خاصی است، موسیقی نقارهتام رواج داشتهمذهبی، مطربی و مجلسی که در همة ادوار نسب

هیای  این نوع موسیقی به منزلة موسیقی تشریفات در انتظام نیروهای نظامی و اعیاد و مناسیبت . یافت

شواهدی وجود دارد دال بر این که شیخ بهایی ( 022 3 2 فر، آزاده)«.گرفتملی مورد استفاده قرارمی

کند، که شیخ بهایی فنون ریاضی را نزد میلا  اسکندربیگ منشی ذکر می. شتبه علم موسیقی آگاهی دا

بنیدی علیوم، موسییقی یکیی از فنیون      فراگرفت و از لحاظ طبقه... علی مذهب، مولانا افضل قاینی و 

نشیان از آشینایی   « الغناء یتنّنی تنّنیا »3 اشارة شیخ بهایی به اتانین در عبارت. شده استریاضی تلقی می

های اعتقیادی کیه پادشیاهان صیفوی     گیریرغم سختعلی( 024 923میومی، )«.ین بحث داردوی با ا

دانان روا داشتند، حضور جدی شعر و موسیقی، چه در دربار و چه در بستر نسبت به شعرا و موسیقی

دورة شاه عباس اول و شاه طهماسب »های برجا مانده از با توجه به نقاشی. جامعه غیرقابل انکار است

نوازی دورة صفویه به تصیویر کشییده   که در تالار کاخ چهل ستون اصفهان موجود است رقص و هم

دهد که سازهای مانند ارغنون، عود، کمانچه، قانون، نیای و دف میورد اسیتفاده    شده است و نشان می

رکیود   یکی از صدماتی که در این دورة تاریخی به هنر موسیقی وارد شید، ( 049 3 2سپنتا، )«.اندبوده

علمی و افول مجالّ و مباحث نظری موسیقی و به تعاقب آن عدم ههور دانشمندانی همچون فارابی، 

گیر بودن این استضعاف، به واسطة رونق سرشار سایر هنرهیا  ارموی و عبدالقادر مراغی بود، که چشم

 .کنددر آن روزگار، نمود بیشتری پیدا می

 

 هلأبیان مس . -9

د اصطلاحات موسیقی در اشعار شییخ بهیائی و محمیدباقر میردامیاد     در پژوهش پیش رو به کارکر

ای دیگیر از اندیشیه و   با بررسی اشعار دو دانشمند ایرانی عهد صیفوی بیه جنبیه   خواهیم پرداخت تا 
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برای این کار از کلیات شیخ بهیایی بیا مقدمیه و تصیحیح سیعید      . ایشان دست بیابیم مختصات زبانی

و دییوان اشیراق میردامیاد بیا     « نشر توسیعة قلیم  »مطلق اهم عابدینینفیسی و به کوشش و ویرایش ک

آن را به چاپ رسیانده  « میراث مکتوب»دوز که پیشگفتار جویا جهانبخش و به کوشش سمیرا پوستین

با توجه به این که تحقیق پیش . های موجود و در دسترس بودندترین تصحیحایم که معتبرینبهره برده

ای محسیوب شیده و نقطیة    رشیته هنر موسیقی  صورت گرفته، پژوهشی مییان  رو در حوزة ادبیات و

امتزاج شعر و موسیقی در اندیشة حکمی، فقهی، کلامی و فلسیفی دو دانشیمند علیوم اسیلامی عهید      

آن چه ما را به انجام این پژوهش ترغیب کرد، بررسی اشعار دو دانشمند علوم دینیی   .باشدصفوی می

صفوی و صاحب آراء و نظرات تأثیرگذاری بودند و از آنجا کیه شیعر، آیینیة     بود که از بزرگان دربار

هیای  منیدی از مؤلفیه  احساس و عاطفة آدمی است، از این منظر به تجلیّیات درونیی ایشیان در بهیره    

 .یماهپردازی ادبی ایشان پرداختموسیقایی در مضمون

 

 :سوالات پژوهش . - 

های ادبی آفرینش به کار رفته در یایلاحات موسیقاصط که کند تا نشان دهداین تحقیق تلاش می

استفاده از اصطلاحات  چگونه؟اندی بر سرایش ایشان داشتهتأثیر چهو  کدامند شیخ بهایی و میرداماد

ها و های سبکی و مختصات زبانی ایشان دانست؟ کدام واژهتوان یکی از ویژگیموسیقی را می

است؟ کدام موضوعات نمود ین تازه در شعر ایشان شدهساز خلق مضاماصطلاحات موسیقایی زمینه

 است؟ بیشتری در کارکرد این اصطلاحات داشته

 پیشینة تحقیقضرورت و .  -4

های گسترده و العلم بودن دانشمندانی چون شیخ بهایی و میرداماد، آثار ایشان حوزهبا توجه به کویر

های مختلفی بر آثار ایین دو  ی بسیاری از دیدگاههاگیرد که به همین علت پژوهشمتنوعی را در برمی

ها خارج از حوزة دانش زبیان و ادبییات بیوده و    است امّا اغلب آنعالم عصر صفوی صورت پذیرفته

 .اندبیشتر از منظر فلسفی، حکمی، فقهی و کلامی به آثار ایشان پرداخته
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شاعری وی در جاذبة موسیقی شیخ بهایی و هنر »ای تحت عنوان در مقاله (044 ) منشعباس کی

است و صرافت و هرافیت  به بررسی اوزان عروضی اشعار شیخ بهایی در بحور مختلف پرداخته« کلام

رغم شیخ الاسیلامی  و در نهایت وی را علی را بررسی نمودههای شیخ به کارگیری واژگان در سروده

ای در مقالیه ( 022 )رور و رحمانیانپعدل .استدانسته قابل احترامحائز عنوان شاعری  ،دربار صفوی

انید کیه در   به تحلیل رباعیات شیخ بهیایی پرداختیه  « موسیقی کناری در رباعیات شیخ بهایی»با عنوان 

کیه بسیامد قافییة     انید یافتیه  ضمیر و انواع قافیه اسمی، فعلیرا دارای رباعیّات شیخ بهایی نتایج خود 

پژوهشی با ( 133 )در سال  نیز سامانی و همکارانش .دهدینشان مبیشتر از سایر انواع قافیه  را اسمی

مقایسة اصطلاحات فلسفی و عرفانی در اشعار میرداماد، ملاصدرا و شیخ بهیایی بیا تکییه بیر     »عنوان 

اند، اشعار ایین سیه عیالم دورة صیفوی را میورد      انجام داده« ها در اشعار سه شاعرپربسامدترین واژه

 فلسیفه،  حیوزة  در واحد، تقریبام مفاهیم با مشابهی کلماتگیری به نتیجهبررسی قرار داده و در بخش 

 .استموجود بوده های هر سه شاعردیوان دراند که دست یافته عرفان و عشق

های دیگری که در آثار شیخ بهایی و میرداماد صورت گرفته اغلب به تحلیل و بررسیی  در پژوهش

بیا عنیوان   ( 044 )مقالة زهیرا شیریف و محسین جیوادی    آرای فلسفی، حکمی، فقهی و جز آن مانند 

و تحقیقی تحیت عنیوان   « (از خواجه نصیر تا میرداماد)اشراقی -معقول ثانی فلسفی در فسلفة مشایی»

از محمدمهیدی  « هیای میردامیاد و ملاصیدرا   لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز انیدیش »

ا موضوع پژوهش پیش رو هیچ شباهتی ندارنید و ایین   است که بپرداخته( 022 )کمالی و همکارانش

ای دیگیر از آراء و اندیشیه و   بدیع بودن و ضرورت پژوهش ما، برای دست یافتن بیه جنبیه   موضوع 

 .باشدعهد صفوی میایرانی شناخت بُعدی دیگر از مختصات زبانی دو شاعر دانشمند و نامدار 

 روش تحقیق.  -5

بیرداری از ابییاتی   وان شیخ بهائی و محمدباقر میرداماد و فیشاین پژوهش، بر اساس مطالعة دی

تحلیلی و بیا روش تجزییه و   -ها از اصطلاحات موسیقایی استفاده شده، به صورت توصیفیکه در آن

ها بیه  روش گردآوری داده. استهای منطقی انجام پذیرفتهها با استناد به استدلالتحلیل محتوایی داده
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هیای  بیا اسیتفاده از فرهنیگ   رفته در ابییات شیاهد    کاراصطلاحات به و ابتدا دهای بوصورت کتابخانه

 .تحلیل شده استدو شاعر  این اصطلاحات در اشعار هرسپّ کارکرد و ه شدتعریف موسیقی 

 

 بحث و بررسی . 

 :ها و بحث اصلیمثال . - 

ینیدگی  و آوازی کیه در اول خواننیدگی و گو  . بیر وزن آونیگ، میوزونی سیاز و آواز باشید     » :آهنگ - 

کیه در  [ اسیت ]بانیگ کششیی و گردشیی آواز ییا سیاز      » (019 3 4،  خلیف تبرییزی، ج  )«.برکشند

اوج و حضیض یا حالات زیر و بمی یک واحد صیوتی، و  . آیدخوانندگی و یا نوازندگی به وجود می

اعیم از موسییقی،   ( ملودی)چند جملة . سازدمجموعه واحدهای صوتی است که جملة موسیقی را می

 ( 02 113ستایشگر، )«.سازندو دیگر انواع آن، آهنگ را میرزمی 

 آن عرب، شعری به آهنگ حجاز   گفت در راه حجازچه خوش می! وه

 ( 6  :93 بهایی، شیخ)            

 پــردة آهنـگ دگـر ســاز کن   دیـــده به دیـــدار بـیـا بـاز کن

 (45  :4 میرداماد، )                

با آوردن واژة حجاز در دو معنی متفاوت، علاوه بر ایجاد جناس، با اشاره به سیرزمین   ییشیخ بها

وحی، بزرگترین مراسم مذهبی مسلمانان را که مناسک حج است با آهنگِ حجاز که یکی از مقامیات  

راوی شعر او فردی عرب است کیه در بییت بعیدی، انسیانِ     . زندگانة موسیقی است، پیوند میدوازده

هر دو «  راه حجاز»و « آهنگ حجاز»در اندیشة شیخ بهایی، . کندعشق را، به چهارپایان مانند می بدون

چیه اینکیه همگیی نتیجیة ارادة ذات الهیی هسیتند، چیه        . شوند و آنجا عشق استبه یک جا ختم می

که  در این بیت تمنای همیشگی شیعیان میردامادا امّ. مناسک روحانی حج و چه نغمات زیبای موسیقی

نکتة قابل تأمل در ایین بییت، بییان مضیمونی دینیی بیا اسیتفاده از        . کندمیانتظار ههور است را بیان 

با تشریف فرمایی خود نظم و نظام 3 خواهدمی( عج)که از حضرت مهدی  بودهاصطلاحات موسیقایی 
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 -است( ع) و اهل بیت(  )که همان سیرة پیامبر -فعلی جهان را دگرگون کرده و راه و روشی دیگر 

شیود  این اتفاق در شعر میرداماد، با تغییر پردة موسیقی به آهنگی دگر حادث می. بر جهان حاکم کنند

 .و در استخدام دو واژة باز و ساز جناس مضارع شکل گرفته استکه به کنایه بیان شده 

مقامات و به کویرت  برای نگاه داشتن انگشتان و حفظ . ای که بر دستة طنبور و غیره بندندرشته» :پرده -9

شیود بیه سیوی سیاز و     استعمال به معنی مقامات و مطلق آهنگ هم مستعمل شده و لهذا مضاف میی 

بیدانک هیر دوری را   »3 در مقاصدالالحان آمده( 133 9133وجدانی، )«.طنبور و پردة صوت، پردة آواز

الخمّ بود و ادوار ذی الاربع یاادوار اصلی هست که آن دور مبنی بر آن اصل است و آن از اقسام ذی

ها بعضی نیز خوانند و آن« شدّ»»و ها را دوازده مقام و پردهمشهوره نزد عرب دوازده است که عجم آن

 -حسیینی  -راسیت  –بوسیلیک  –[نیوا ]نیوی   –عشّیاق  3اند و بعضی نه نغمه برین موجبهشت نغمه

 (052 523ای، مراغه)«.بزرگ-زیرافگند –اصفهان –عراق –زنگوله –راهوی –حجازی

 کـه ز پـــرده بــرون نـــرود آواز  بگــذر ز همـه به خـودت پـــرداز

 ( 6  :44 بهایی، شیخ)                  

 هاستوز عشق تو دل چو پردة قانون   هاستاز دست تو در ساغر جانم خون

 (45  : 6میرداماد، )  

ی که در اهمیت دانش و سیودمندی آن در  ، این بیت را از فصل«شیر و شکر»شیخ بهایی در مونوی 

است و منظورش از پرداختن انسیان  آخرت سروده، پّ از توصیه به حذر کردن از علوم غریبه، آورده

ترین اصل بیرای ایین    مهم. ست تا در دام علوم غیرسودمند و منفی نیفتدبه خودش، سازندگی درونی

که خارج شیدن  -چه از لحاظ فرکانسی -تی که یک خواننده در هنگام خواندن آواز دچار خطای صو

-و چه از نظر رعاییت ترتییب    -از کوک صحیح نغمات در هنگام آواز خواندن یا نواختن ساز است

. اسیت ست که برای اجرای خود ترتییب داده نشود، تمرکز بر طراحی و چیدمانی -هاها و گوشهشعبه

سروده، جان را به ساغر می و  -(ع)ام رضا حضرت ام-در این رباعی که برای محبوب خود  میرداماد

شییخ بهیایی مضیمون تعلیمیی و میردامیاد      . دل غمدیدة خود را به پردة ساز قانون تشبیه کرده اسیت 

 .اندو ارائه کرده اصطلاحات موسیقی، رنگی دگر بخشیده از مضمون عاشقانة خود را با استفاده
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ه از ارتعاشات حاصله از تصادم دو چیز با یکیدیگر  صدا یا صوت، آواز، بانگ و نوا را گویند ک» :صدا -0

رسد و اگر مقاومتی ، صدا به گوش می(مول آهن)اگر میان آن دو چیز مقاومتی باشد . آیدبه وجود می

آواز که از گنبد و کوه و چاه و غیره »( 024 2923صفری، )«.شود، صدایی شنیده نمی(مول پنبه)نباشد 

دهخیدا،  )«.اسیت  نوف، پژواک، پژوال، چرنگ، در عربیی صیدی  . ز گویندبازآید و مطلق هر آواز را نی

 (1443 3 3 ، ج044 

 واز بـهـر نـظارة تــو ای مایـة نــوش  از ذوق صدای پایت ای رهـزن هوش

 جان در بـر چشم آید و دل بر در گوش  چون منتظران به هـر زمانی صـد بـار

 ( 6  :   بهایی، شیخ)                      

 ستعالم پر از صداست که وقت تبـدلّ ا  اشراق غم مخور که نماند چنین جهان

 (45  : 9میرداماد، )                          

شیخ بهایی، مضمون انتظار را که مفهومی عاطفی و عاشقانه است و در شعر شییعی نییز مضیمون    

میرداماد نیز با توسیل بیه آل نبییین، در    . آید در قالب رباعی به تصویر کشیده استمهمی به شمار می

نکوهش دشمنان خود غزلی کوتاه سروده که مقطع آن، بیت شاهد ماست و مژدة دگرگونی دنیا را بیه  

هیای تغیییر و   شیاعر نشیانه  (. چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند)دهد که به قول حافظ خود می

کند، که همة این صداها نویید انقیلاب و   ا تشبیه میتحول در وضع روزگار را به آکندگی عالم از صد

که یک اصطلاح موسییقایی اسیت در   « صدا»در هر دو بیت واژة . دهنددگرگونی شرایط را به وی می

آید، امّا به نظر پرتکرار و عمومی می« صدا»خدمت اندیشة اسلامی و شیعی ایشان است و اگرچه واژة 

 .روداساسی در تعریف هنر موسیقی به شمار می بدون شک یکی از اصطلاحات بنیادین و

هم آهنگ 3 دوم. گردداول به کلیه آلات موسیقی اتلاق می»3 در فرهنگ موسیقی به دو معنی است :ساز -1

نمودن آلات موسیقی را گویند که در این مورد ساز در دادن، سیاز کیردن، دمسیاز نمیودن و سیازگار      

 ( 133 4323وجدانی، )«.شودکردن نیز گفته می

 ساز کن افغان و یک چندی بنال   !سـالحالیــا ای عنـدلیب کهنه



 ردامادی و م  ییبها خی در اشعار ش  یق ی کارکرد اصطلاحات موس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                86
 ( 6  :94 بهایی، شیخ)  

 ای از هـنـرسـاز کنـم زمـزمـه   من که در این باغ چو مرغ سحر

 (45  :5 میرداماد، )  

اونید و  ی از خدرکه در میورد فرمیانبردا  -سورة بقره  24شیخ بهایی مونوی خود را با اشاره به آیة 

سروده و در آن به نکوهش توبه پیّ رسییدن بیه سینین      -کشتن گاو نفّ در ایّام جوانی سخن گفته

سال نیز در این بیت، کنایه از فردی است که جوانی خود را همچون عندلیب کهنه. پیری پرداخته است

او را شیاعر توبیة   . آوازی در خوشگذرانی صرف کرده و این گونه به پییری رسییده اسیت   مرغ خوش

. گذارد، کوک کردن سیاز نالیه و زاری اسیت   و تنها راهی که پیش رویش می دانستهحاصل طمع وی 

-و زشیتی   -آوازمرغ زیبیا و خیوش  -برای تداعی توامان زیبایی « سالعندلیب کهنه»شاعر از تصویر 

ماد در شرح دلیل اما میردا. استفاده کرده تا فانی بودنِ مظاهر دنیوی را برای مخاطبش تبیین کند -پیری

پردازد و در این بیت که مطلع مونوی اوست، کتابش را بیاغ و  آفرینش کتابش به بیان کمالات خود می

اما در ادامه خود را مسندنشین . خواهد به ترنّم هنر شاعری بپردازدخود را مرغ سحری خوانده که می

شیعرش، از علیم الهیی و سیریر     زوال معرفی کرده و بر ساختن تاج پادشاهی بیر گلسیتان   معرفت بی

 .کندحکومتش از فن طبیعی تأکید می

عندلیب یا بلبل، مرغ خوش صوت و آوازی است که در موسیقی بیه دلییل داشیتن الحیان     » :عندلیب -5

سیت قیدیمی کیه در    نام سازی»( 024 3 24صفری،)«.نوا مانند شده استموسیقایی به خوانندة خوش

هزار دستان که به آوازهای رنگارنگ »( 023 453اطرائی، )«.بلبل کتب قدیم ذکرش بسیار آمده به معنی

 (2132 3   ، ج044 دهخدا، )«.و آن را عندبیل نیز گویند. بانگ کند

 حیَثُ یَـروی منِ احادیثِ الَحبیب  اسـتمَِع مـاذا یَـقـولُ العَنـدَلیب

 ( 6  :54 بهایی، شیخ)           

و حلوای خود به پرورش مضامین عرفانی پرداخته و بیا طعنیه    شیخ بهایی در ابتدای مجموعة نان

کند که از دوست خبیر  خبران، توجه همه به ویژه غافلان را به شنیدن سخنان بلبل جلب میزدن به بی
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موضوع خبر در احوال اهلِ راز و اشعار عرفانی به ارتباط انسان . کندهای او را بیان میدهد و گفتهمی

اسیت،  و تأکید ایشان بر وفای به عهدی که آدمی در روز ازل، به آن متعهید شیده   واصل با عالم غیب

آورِ اخبار و احوال حضرت دوست باشد، همان نقطة اتصیالِ  نوا پیامکه عندلیب خوشاین . اشاره دارد

 .هنر و زیبایی با ذات الهی، در اندیشة شیخ بهایی است

ای بیر دسیتة سیازهای    باشد و بسیتن مفتیول روده  ها میپرده، نهادن سرانگشتان بر دسته ساز»: دستان -2

هائی کیه بیر دسیتة سیازهای     رشته»( 023 103اطرائی، )«.انددار و ترانه را نیز گفتهآهنگ سخن. تاردار

امیروزه ایین واژه را در زبیان فارسیی     . بندنید گذاری میهای انگشتای، برای تعیین محلزخمه-زهی

های ماهور  کلید و مفتاح ساز و آلتیی کیه بیدان    یکی از گوشه»( 133 9913منصوری، )«.گویند« پرده»

 (3403 3 4، ج044 دهخدا، )«.های باربدساز را کوک کنند  هر یک از لحن

 که آمـدی از جانب بسـتـان حی       !ای بلبـل دسـتـانِ حی! مـرحبـا     

 ( 6  :54 بهایی، شیخ)  

-نوا را نغمیه اشاره به ماجرای لیلی و مجنون، عندلیب خوش شاعر در ادامة مونوی عرفانی خود، با

که منظور از حی در اینجا طایفة لیلی است، خوانده که از جانیب دوسیت پییام    « حی»پردازی از قبیلة 

های خداوند است که در مصرع دوم به همین معنی آمده و منظور از لیلی، حی یک از نام. آورده است

جناسی که با واژة حیی ایجیاد کیرده مُبیین     . وار در پی اوستر دیوانهست که شاعمحبوب و معشوقی

معنای زنده بودن عشق و حضرت حق در دل عاشق واله است که شاعر ایین خبیر مهیم را بیه بلبیل      

 .استدستان زن عشق سپرده

بازی کردن و پای کوفتن رقا  و درخشیدن شراب و جوشیدن می و جنبیدن و برجسیتن و  » :رقص -4

حرکات و اطوار »( 3204  ، ج133 وجدانی، )«.اهل نغمه پای کوفتن به اصول نغمات بود به اصطلاح

ها، پاها توأم با آهنگ موسیقی، هنر ایجاد زیبایی ییا بییان   مخصو  و متوالی سر، گردن، سینه، دست

 (20 9 3 4، ج044 دهخدا، )«.احساسات به وسیلة حرکات توأم با موسیقی

 زند    وز شوق توخون دررگ جان جوش  زنـد بــوی تــو ره قافلة هـوش
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 چـون نـام تـو حلقه بـر در گوش زنـد  کنان برخیزد       هوش از سر دل رقص

 (45  : 3 میرداماد، )  

معشوقی کیه  . استهای انتظار را با کمک صنعت تشخیص ساختهای با مؤلفهشاعر رباعی عاشقانه

زیرا بوی و شوق و نیام محبیوب هسیت و از خیودش خبیری       زند غایب است،میرداماد از او دم می

رود و ایین  شاعر با شنیدن نام معشوق، هوش از سرش پریده و شادمانه از خانة دل بیرون میی . نیست

بیاختگیِ  میرداماد در تمییز جنون عشق و پیاک . همه، کنایه از جنون عاشق است بر اثر التفات معشوق

و به صیورت   -و نه از سر عقل و دماغ–ش عاشق را از سرِ دل خردی، هومدنظرش از دیوانگی و کم

وی ذوق، طلب و اشتیاق را که از مقامات عرفان . پراندربوده یا می -نه پریشان و گریزان-کنان رقص

 پینج  اصیطلاح رقیص در   . دهید خودی در رقص نمایش میهستند، برای وصالِ محبوب با تصویر بی

 .استکار رفتهده برای خلق مضامین عرفانی بهآم «میر »ای که در اشعارمرتبه

نام مقیامی  . هر نغمه و آهنگ و آواز و ناله را گویند، عمومام خواه از انسان باشد و خواه از مرغان» :نوا -4

دسیتان مرغیان و آوازهیای    »( 41 39 1، ج019 خلف تبریزی، )« .است از جملة دوازده مقام موسیقی

الاوتار برآرند با زخمیه ییا بیا کمیان  نیوا یکیی از هفیت دسیتگاه         تایشان  سروده  آوازی که از ذوا

 ( 99424-399422 1 ، ج044 دهخدا، )«.ایرانی است[ موسیقی]

 زد به هـر بـنـدم هزار آتشـكده         !ای نـواهای تـو نـار موُصَده 

 ( 6  :54 بهایی،شیخ)  

، نوا را بیه  سورة الهمزه 8سورة البلد و آیة  02آیة ی در ابا اشاره به واژه« نان و حلوا»شاعر در آغاز مونوی 

کیه در  « نیار موصیده  »و ترکییب   موصده در لغت به معنی سرپوشییده . تشبیه کرده است« نار مُوصَده»

جویانِ بدگوی آمده است که بر آنان آتشیی سرپوشییده   آیات قرآن کریم آمده در تعذیب کفّار و عیب

وجه شبه نواهای محبوب منظیور  . هیچ راه گریزی از آن نخواهند داشت احاطه دارد، به این منظور که

هاست، با این تفاوت که ناگزیری در شنیدن نواها بیه  شیخ بهایی با نار موصده در گریزناپذیر بودن آن

. کنید و آن دیگیری از روی اجبیار اسیت    سبب لذت است که در هر بند شیخ هزار آتشکده ایجاد می
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نار موصده تضاد وجود دارد، تلمیح و استعاره نیز از صنایع بارز این بیت است که  دراین جا بین نوا و

 .استشاعر با درآمیختن کلام خداوند و اصطلاحات هنری مضمون خود را پرورش و ارائه داده

برخیی آواز  . در موسیقی به معنی صوت، آوا، بانگ، آهنگ، لحن، خوانندگی، تغنّی، نوا و غییره » :آواز -2

اند که آواز صدای بسیار بلند حنجره است، فریاد گوش خیراش و  عربی دانسته« صیت»ل واژة را معاد

تعداد پنج مجموعه از دوازده مجموعه الحان موسیقی اییران را کیه مسیتقل    . صدای دهل و غیره است

انیه  گآوازهیای پینج  [ ایین . ]شیوند نامیده می« آواز»اند هگانه منشعب شدهای هفتنیستند و از دستگاه

ابوعطا، دشتی، بیات ترک و افشاری متعلق به دستگاه شور و آواز بیات اصفهان متعلیق بیه   3 عبارتند از

بیات کرد هم گرچه امروزه متیروک شیده ولیی آوازی اسیت مسیتقل و منشیعب از       . دستگاه همایون

 (01-305  ، ج133 وجدانی، )«.دستگاه شور

 ه ز پــرده بـرون نــرود آوازک        بگـذر ز همه به خـودت پـرداز      

 ( 6  :44 بهایی، شیخ)  

شیخ بهایی معتقد بوده که علم اندوزی نعمت دنیا و آخیرت را توامیان دارد و در ایین مونیوی بیه      

ای که وی زندگی را به آواز تشبیه کرده و انسان را خواننده. سودمندی علم در روز جزا پرداخته است

گوید همة حواشی را از خودت دور کن و به شیخ می. کافی داشته باشد برای اجرای درست باید دقت

ات از نغمة درسیت خیارج نشیود و لحین خوشیی      تربیت نفّ و عمل خویش بپرداز که آواز زندگی

پروری و غرق عیش دنیا شیدن نیسیت بلکیه غیر      منظور شاعر از پرداختن به خود، تن. باشدداشته

 .باشده ارزشمندترینِ مواهب الهی است، میتأدیب نفّ و حرکت در مسیر علم ک

گیردد درنیگ   نغمه، صوتی است که به مقدار زمانی محسوس در جسمی که از آن ایجیاد میی  » :نغمه  -3 

نغمه آوازی است، لابث زمانی، بر جای از حدّت و ثقل، »3 نویسدارموی می(  02 353 فارابی، )«.کند

هست از حدّت و ثقل، و نغمه را نتوان گفت که حیاد   ای را نظیریکه طبع بدان مایل شود و هر نغمه

 ( 043 43ارموی، )«.است یا ثقیل، الا، به نسبت با دیگری

 که نغمه نازک و اصحاب پنبه در گوشند   سرایان عشق خاموشندمگو که نغمه

 ( 6  : 5 بهایی، شیخ)  
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نجام دادم، مطلع غزلیی  این بیت در بخش منسوبات به شیخ بهایی آمده است و در جستجویی که ا

نازک بودن نغمیه، کناییه از لطییف، دقییق و حسیاس بیودن اسیت و در        . از عرفی شیرازی نیز هست

پیّ گنیاهی متوجیه    . خبری ایشیان اسیت  مقابلش پنبه در گوش بودن اصحاب نیز نشانة غفلت و بی

خواهد که ل دلی میاه. اند و در کارندسرایان عشق نیست، چه اینکه از وهیفة خود عدول نکردهنغمه

کنیم، تبیین فلسفة فکری شیخ بهایی با چه در این بیت مشاهده میآن. این نغمه را با گوش جان بشنود

 .  استفاده از هرفیت هنر موسیقی است

هیای بسییار دور در   ترین سازهای ایرانی است که از گذشیته ترین و متداولنی یا نای از قدیمی» :نی  -  

که سراسر طول آن شیامل  « نی»ای از جنّ نی از یک لولة استوانه. ج داشته استتمام نقاط ایران روا

سیریر و  )«.گوینید میی « نی هفت بند»است ساخته شده و به این دلیل به آن « شش گره»و « هفت بند»

هیای پیان   هماهنگی  نی[ نماد[ ]Pipe( ]آلت موسیقی)نی » در نمادپردازی غربی( 044 3  وجدانی، 

(Pan )از خدایان اساطیر یونانی که آلیت موسییقی بیه    ]نشانة ساتیر. ماهنگی در طبیعت استمظهر ه

بیا  ( یک طرف بیاز )طرفه ای یکصداهای کوبهپوست»، هادفو امّا  (042 0243کوپر،)«[.دست داشت

3 9، ج029 درویشی، )«.تقریبام در همة نواحی ایران وجود دارند[ هستند که]( ایطوقه)بدنة قاب مانند 

مربیع شیکل    نوع. الان آن را با انگشت نوازندچنبری است که پوستی بر آن چسبانند و قوّ»دف ( 025

« دف چهارگوش»یا « دف مربع»به همین سبب آن را  وآن در مصر و شامات و الجزیره متداول است 

نیوع دیگیر دف دو روییه    . داییره زنگیی، مزهیر، داییره    3 دف مسیتدیر بیر سیه نیوع اسیت     . اندنامیده

 (5 5-2 5،  ، ج133 وجدانی، )«.است

 گفت، از روی طربچه خوش می! وه    با دف و نـی، دوش آن مـرد عرب

 ( 6  : 9 بهایی، شیخ)                    

از قول مردی عرب، به پند و اندرز مخاطب پرداخته و آموختن علم دنییا  در مونوی کوتاهی شاعر 

کند، تا ای از جامِ قِدم طلب میاز ساقیِ دهر جرعه،امت دانستهرا فاقد ارزش و سودمندی برای روز قی

خواهید  او می. به دیدار یار روشن کند ،بین او را باز کردهپردة شک و گمان را دریده و چشم حقیقت

بیرای   وی. انید ست که برای انسان متصور شیده با چشم یار، یار را ببیند و این غایت کمال و معرفتی
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-دف و رستاخیزی نهفته در اندوه نی را هم -گونةرعد-فانة خود، شورانگیزی طنینِ بیان مضامین عار

بیرای پیرداختن بیه موضیوعی عرفیانی در ادبییات       « نی»انتخاب ساز . است اش کردهعنان راوی قصه

مشهورترین ایشان در مطلع مونوی معنوی مولوی آمده که شیارح نیی را   که  فارسی سبقة طولانی دارد

این که نی رمزی از وجود انسیان تلقّیی شیود    »3 گویدمی ،انسان کامل و ولیّ واصل دانسته ثمتیلی از 

پیش از مولانا هم در نزد صوفیان معمول بوده، از آن جمله شیخ احمد غزالی در رسالة بوارق یک جا 

وشیت  سرن (024 3 5زمیانی،  )«.شمردکند و آن را رمزی از ذات انسانی میاشاره می( قَصبَ)= به نی 

دف نیز مانند نی دستخوش تحولات تاریخی بوده و از سازی مجلسی به سازی عرفانی تبدیل شده و 

نوازی در مجیالّ  دف»3 اندکه گفتهآرای محافل دراویش و صوفیان است  چنانهاست که مجلّقرن

ر حضیور  نیوازی د سماع صوفیه، امری رایج بوده و در امر تجویز آن نیز به مراسمی که همراه بیا دف 

 (022 0913ستایشگر، )«.استگرفته اشاره شدهانجام می(  )رسول خدا 

ها، در متیون موسییقی، آلات   ها و زهبه علت اطلاق تار به سیم. سیم، زه، ابریشم در آلات زهی»: تار  -9 

تیار،   اند  امّا در آلات موسیقی ایرانزهی دیگر چون رباب، عود، تنبور، را نیز به مفهوم کلیّ تار نامیده

سیازی بسییار   » 3آمیده  چنگ در معنیی  و ( 02 43 9ستایشگر، )«.مختص سازی منحصر به فرد است

که بنا بر قدمتی که داشته، شاعران و نویسندگان بیه اشیکال آن   ( ایرشته)کهن از آلات موسیقی زهی 

راحل بعد آنچه مسلم است صورت ابتدایی چنگ ملهم از کمان شکارچیان بوده و در م. انداشاره کرده

کمتیر  . انید گیر منحنی و جزئیات دیگر بیدان افیزوده  کاسة طنینی، سیم( زه)های ابریشم تارها یا رشته

 (022 9103ستایشگر، )«.سازی مانند چنگ بر زبان شاعران فارسی زبان رایج بوده است

 تــارش همـگی ز پــود زنـّـار         پـودش همگی ز تـار چنگ است

 ( 6  :3  بهایی، شیخ)                    

شاعر در غزلی عرفانی، سجادة خود را از لوث عیب و عار خالی دانسته و معتقد اسیت کیه تیار و    

شیخ بهایی تنها راه رسیدن بیه محبیوب   . اندپودش را از ابریشم ساز چنگ و کمربند مسیحیان سرشته

ه تار و پودش از ابریشم سیاز و رشیتة   اش را کخویش را، عمل به سلکِ رندان دانسته و بافتار سجاده

این گونه افکار در بین علمای اهل کتاب کیم نبیوده   . داندزنّار است، خالی از عیب و عاری از عار می
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خواستند از حصار متکلمی رهایی یافته و به لذت غور در معرفت الهی بپردازند که مولانا است که می

 .نیز مشهور این طریق است

افشانی صوفیان، منفردام یا جمعام با آداب و تشریفاتی خا  رور و پایکوبی و دستوجد و س» :سماع  -0 

کنید کیه وجید    سماع حالتی در قلب ایجاد میی »معتقدند بزرگان صوفیه ( 024 003تفضلی، )«[.است]

آورد کیه اگیر حرکیات غیرمیوزونی باشید      شود و این وجد حرکیات بیدنی بیه وجیود میی     نامیده می

در شیمول  ( 9-040 03حیاکمی،  )«.ات موزونی باشد کف زدن و رقیص اسیت  و اگر حرک« اضطراب»

اند امّا چون استعداد و کمالیتّ اگر نیکو بنگری همة حیوانات در سماع با تو شریک»3 آمده استسماع 

       (020 43 الدّوله سمنانی، علاء)«.ندارند از آن مقام عبورشان ممکن نه

 لا یَطیبُ العَـیـشُ اِلا بِالسَـماع             ضـاع یا مغنََّی قـُم فَاِنَ العُمرَ

 ( 6  :33 بهایی، شیخ)                    

در »شیخ بهایی در آخرین فصل مجموعة نان و حلوا، شعری بیه زبیان عربیی دارد کیه بیا عنیوان       

بدین معنی  آورده و بیت فوق که در این مونوی آمده،« های خدای بخشندهسرودهای بهشت، از جذبه

شاعر .( گردد، مگر با سماعبه پا خیز که زندگانی نابود شد و زندگی گوارا نمی! خوانای نغمه3 )است

 ی  شود که برخیز و با نغمهدر ادامة وجدی که در این مونوی به تصویر کشیده، دست به دامن مغنی می

وی همچنین بیه  . هایت از دلم بزداینههای دل بیفکن و اندوه فراوان مرا را با تراپردازی آتشی بر غم

کند که او نیز به خواب غفلت فرو نرود و فرصت کوتاه زندگی را از دست ندهید  و  مغنی گوشزد می

بیا التفیات بیه ابییات ایین      . بیندخبری را در سماع میدر نهایت، تنها راه گریز و نجات از فترت و بی

ت موسیقی تنها برای خلق مضمون بهیره نبیرده اسیت،    یابیم که شیخ بهایی، از اصطلاحامونوی در می

 . بلکه قابلیت شفابخشی این موهبت الهی در کُنه اندیشة وی جایگاهی ارزنده دارد

آن . سرودگوی، مطرب و سرود گوینده و سراینده و غنا کننده و مطیرب و آوازخیوان  » :مغنی /مغنیّ  -4 

شاعرانی از قبیل ( 042 5123حدادی، )«.خوان، آوازهنوایی، قوّال. خواننده، خنیاگر. که کار او غنا باشد

مغنیّ علاوه بیر معیانی غناسیاز،    . اندنوازان استفاده کردهمولانا و حافظ از کلمه مغنّی نیز برای موسیقی

 (032 3 9، ج133 وجدانی، )«.استانگیز، نوازنده، آوازخوان و مطرب نوعی ساز نیز بودهطرب
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 قُـم وَالَقِ الـنــارَ فیـها بِـالنـِغمَ           لَ غَـمیـا مُغنّـی انَ عِنــدی کُ

 ( 6  :33 بهایی، شیخ)                 

شیاعر از مغنّیی      اسیت  در اینجا به معنی آهنگ و ترانه آمیده  با غم جناس مزید خلق کرده و نغم

  د و همیه را یکجیا  هیای دلیش بزنی   خواهد که با معجزة موسیقی، آتشی بر انباشت انیدوه و غصیه  می

هیا و پنیاهی بیرای غنیودن در     شیخ بهایی موسیقی را، راهی برای گریز از غیم . سوزاند و از بین ببردب

 داند و ایین توصییفات  محیطی به دور از هیاهوی روزگار و اندوه مستولی بر روح و روان خویش می

بیه کیار   « ای خدای بخشینده هدر سرودهای بهشت، از جذبه»شعری عرفانی با عنوان  در را موسیقایی

 .برده است

 

شناسان ، که موسیقی[است]گانه موسیقی قدیمی و مورد تذکر فارابی های دوازدهیکی از مقام»: عشّاق  -5 

ایین  »( 045 423 ستایشیگر، )«.داننید عرب و ترک آن را با بعضی الحان دیگر مبنای موسیقی خود می

ای در ردیف موسیقی کنیونی اییران، عشّیاق گوشیه    . اوجهای، زابل و مقام دارای دو شعبه بوده به نام

، در آواز دشتی بعد از گیلکی، در راست پنجگیاه  (راجع)است که در بیات اصفهان بعد از بیات راجه 

 (992-020 9943ملاح، )«.شودقبل از زابل نواخته می[ نیز]قبل از زابل و در دستگاه همایون 

 ز درد و غم دوست دوایی بردارو  از نـالة عشـّـاق نــوایـی بـردار

 یک گام زیـاده نیست، پایی بردار  !از منزل یار تا تـو ای سست قدم

 ( 6  :   بهایی، شیخ)                 

داند، عشّاق به دلییل  ست که قدر عشق را نمیاین رباعی شیخ بهایی در پند و موعظة غافلِ کاهلی

رم و رقیق، همیشه مورد توجه شاعران و خنیاگران بوده، چنان واژة عشق و داشتن نوایی ن اشتقاقش از

مقیام  3 افلاطیون گویید  »اند و نقل است که که آن را محرک شوق و مهیج عشق و آرامش نفّ دانسته

های مزمن مهلک مول امرا  قدمین و نقیرس  عشاق که یکی از مقامات است فایده دارد، برای مر 

زاده، ثابییت)«[.اسییت]ق از بییرج عقییرب تییأثیرش را گرفتییهوعشییا. خشییک و تییر[ و]و بادهییای گییرم 
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شاعر با استفاده از دو واژة نوایی و دوایی جناس مضارع ساخته و اصطلاح عشّیاق را در  ( 022 3 0 

 .دو معنی عاشقان و پردة عشّاق به کار گرفته که ایهام تناسب خلق کرده است

(  05 343 میلاح،  )«.نندگی، یعنی آوازخوانیخواندن، یعنی آواز سردادن  خوا» :خوانندگی/ خواندن -9 

فریاد کردن، تغنی کردن، به آهنگ درآوردن چنان که خنیاگر، مترنّم شدن  سیرودن، سیراییدن، بانیگ    »

 ( 02 93 1ستایشگر، )«.سردادن

 وز قلّة عــرش بشـنـو تـحسـیـن       آن را بـرخـوان به نــوای حزین

 ( 6  : 6 بهایی، شیخ)                    

شاعر در این مونوی به موضوع توبه از گناهان و بازگشت به سوی درگاه خداوند بخشنده پرداخته 

ایین ذکیر را بیا     و کند که با دلی آگاه شروع به صدا زدن حق تعالی کننید کنندگان توصیه میو به توبه

 تحسیین میورد   سییده و ر عیرش  بهنوایی حزین که برآمده از دلی شکسته و دردمند است بخوانند، تا 

اش از نظر شیخ بهایی، این که آدمی در اسیتغاثه . قرار بگیرند که همان لطف و بخشش پروردگار است

شود، بلکیه  ساز بخشش او میاز سوز دل متوسل شود، نه تنها زمینه برآمده ، به آوازیحضرت حقاز 

 .گرددنیز می خداوند خشنودیموجب 

عرب ایین  . یعنی رباعی را ترانه گویند و ترانه لغتام به معنی آواز استدر فارسی نوعی از شعر » :ترانه -4 

در میان معمول داشتند و در قدیم آن را برای منظوم سیاختن  « ذوبیت»ها به اسم قسم شعر را از ایرانی

 3آمده غزلخوان و در معنی (3920  ، ج133 وجدانی، )«.نمودندمعانی دقیقه یا در فن غنا استعمال می

و ایین بیه دلییل آن    . انید خوان را کنایه از مطرب، گفتهغزل. در حال غزل خواندن. گوسرا، غزلغزل»

. خوانی در عهد قدیم با موسیقی و به شکل شعر ملحیون و غنیایی مرسیوم بیوده اسیت     است که غزل

 (045 243 ستایشگر، )«.غزل، غزل ملحون، شعر غنایی

 ( 6  : 5 بهایی، شیخ) بلبل به غزلـخـوانی و قُـمـری به تـرانه 

تا کی به تمنای وصال »مصرع فوق، تک مصرع پنجم مخمّ مشهور شیخ بهایی است که با مطلع 

آهنگساران متعددی بر روی این شعر . شروع شده و یکی از زیباترین اشعار عرفانی اوست« ...تو یگانه

اعر در این مخمّ عرفیانی کیه   ش. اندموسیقی گذاشته و خوانندگان مختلفی آن را اجرا و منتشر کرده
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گوی حضرت دوست دانسته و معتقد سورة اسراء است، همة عالم را ثناخوان و تسبیح 11ملهم از آیة 

پردازد، چنیان کیه بلبیل بیه شییوة      است که هر موجودی با زبان خود، به ستایش پروردگار هستی می

آید که شیخ بهایی، موسیقی را نظر میچنین به . گویندغزلخوانی و قمری با خواندن ترانه ذکر حق می

طیوری کیه عاقیل در قیوانینِ خیرد،      همان3 گویدداند و میای خارج از دایرة محدثات الهی نمیمقوله

پروانه در آتشِ شمع، عارف و عابد و زاهدِ هر دین و مسلکی در امکان مقدس خود به دنبال پرتو نور 

مایندة هنرمندان و اهل ذوق هستند نیز به زبان شعر و گردند، بلبل و قمری که در این مصرع نحق می

 . موسیقی به ذکر نام خداوند مشغولند

    قدما هر مقیام و دو شیعبه را ییک   [. است]یکی از دوازده مقام موسیقی ایرانی » :حجاز  -4 

 انید موسییقی هیجیده بانیگ اسیت و     اند و گفتهاند و آن دو آواز را یک هنگام نام کردهآواز قرار داده

هاست و در حجاز یکی از متعلقات دستگاه شور است که لحن مخصو  عرب. حجاز دو بانگ دارد

رود و به تیدریج جیزء موسییقی میا     های مذهبی به کار میکشور ما هم برای خواندن قرآن و مناجات

-4 31  ، ج133 وجیدانی،  )«.خوانید خوان در ضمن آواز ابوعطا حجاز هم میشده است و هر آوازه

1 2) 

 

 که آمد سحری به گوش دل این گفتار    نمـودم منِ زارآهـنـگ حـجـاز می

 گـبــری که کلیسـیا از او دارد عــار  به چه روی جانب کعبه رود؟! یارب

 ( 6  :   بهایی، شیخ)                    

و همچنیین از   پردازیشیخ بهایی در این رباعی از اصطلاح آهنگ در دو معنی عزم و اراده و نغمه

اصطلاح حجاز نیز در دو معنی سرزمین وحی و پردة حجاز در موسیقی بهره برده که منجر بیه خلیق   

شاعر حاجت و آرزوی رفتن به سفر حج را با ایهامی موسیقایی بیه مضیمون   . ایهام تناسب شده است

 .شعری دینی تبدیل کرده است

و یکیی از   راست پنجگیاه و آواز افشیاری آمیده    های نوا، ماهور،ست که در دستگاهایگوشه» :عراق  -6 

عراق مقام نهم از دوازده »( 023 403اطرائی، )«.جمله دوازده مقام موسیقی قدیم به اصفهانک نگاه کنید
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ست که در مایة افشیاری و دسیتگاه   هاییاست، ولی در روزگار ما، عراق یکی از گوشهموام اصل بوده

 ( 05 3 2 ملاح، )«.وازندنماهور و دستگاه راست پنجگاه می

 نـرسـد ز عـراق و رهـاوی سـود       در روز پسیـن که رسـد مـوعـود

 ( 6  :44 بهایی، شیخ)                   

شاعر معتقد است که علوم عقلی و نقلی، به ویژه علوم غریبه و به طور کلی علم رسمی چیزی بیه  

چنگ زنی بر ریسمان عشق باید که دنیی و عقبی هستی، در پی ندارد و اگر به دنبال منفعت  ضررجز 

یقینام منظور شیخ، کالبد علوم نبوده، چه اینکه همین علیوم  . تبخشدبتو را از تو گرفته و جانی تازه  تا

ایین راکیب اسیت کیه     . وسایل نیل به اندیشمندی در مسیر شناخت هستند و نقشی جز مرکب ندارند

، پّ هندسه، فلسفه و موسیقی و جز آن، وقتی که در خدمت انسیان  کندمسیر را معیّن می خیر و شرّ

لیذا بیا توجیه بیه شیواهد      . هستند، فضیلتند و هنگامی که انسان در خدمت ایشان باشد، غیرسیودمند 

توان گفت، موسیقی وقتی در خدمت عشق و زیبیایی باشید، در   دیگری که از شیخ بهایی بیان شده می

زیرا این زیبایی نیز مانند سایر مظاهر صنع   نشیندشود، به دل آدمی می هر دستگاه و مقامی که نواخته

اندازد و آنچه باعث غفلت آدمی از معبود شود، خواه علیم کیلام ییا    الهی، ما را به یاد پدیدآورنده می

 .چیزی جز خسران در پی ندارد باشد نغمة رهاوی

یکی »ضبط شده است و ( اوی، راه رهاویرهاو، راهوی، رهاب، پردة ره)های رهاوی با اسم :رهاوی  -3 

دو شعبة نوروز عرب و نیوروز  . مقام وسیع و دارای اهمیت در موسیقی پیشین، دارای دو بانگ 9 از 

های نوا قبل از مسیحی و رهاوی در ردیف موسیقی امروز در دستگاه. اندعجم منشعب از رهاوی بوده

اشند رهاوی یا رهاب، در فرود آواز افشاری نیز بیه  اگر رهاوی و رهاب یکی ب. آیدشور به اجرا درمی

 (022 1233ستایشگر، )«.آیداجرا درمی

 نـرسـد ز عـراق و رهـاوی سـود       در روز پسیـن که رسـد مـوعـود

 ( 6  :44 بهایی، شیخ)                   

شاعر مجازام عراق . این بیت شعاعی از اندیشة دینی شیخ بهایی، در آیینة احساس و عواطف اوست

-موسیقی، از مؤلفه لذّترغم آشنایی با وی علی. استو رهاوی را آورده و هنر موسیقی را اراده کرده
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آموزی بهره برده که بسط و ارائة این گونه مضامین، برآمده از آراء فقهی های آن برای تأدیب و عبرت

 .باشدو کلامی آن روزگار در مورد غناء بودن موسیقی می

منحصر است به نوعی خوانندگی یا ترنّم ملایم و آهسته »لفظ زمزمه در اصطلاحات موسیقی : زمزمه  - 9

زمزمه بر وزن سردمه، به معنی زمزم اسیت کیه بیه آهسیتگی     3 صاحب برهان نوشته است... صداو کم

چیزی خواندن، و کلماتی که مغان در محلّ ستایش و مناجات باری تعالی و پرستش آتیش و چییزی   

 ( 00 - 05 013 ملاح، )«.وردن، بر زبان رانند و نام کتابی است از مصنّفات زردتشتخ

 مـرغ دل و زمـزمـة هـوش داد           باغ قـوا را رهـی از گوش داد   

 (45  :4میرداماد، )                          

لاسرار نظیامی آغیاز کیرده و    االانوار در جواب مخزنمیرداماد دیوان اشعار خود را با مونوی مشرق

در این  وی. استپّ از حمد و ستایش خداوند، به ذکر صفات حق تعالی و حوادث آفرینش پرداخته

-اگر چه ذهن دیین .استبیت، مرغ دل و زمزمة هوش را دو بال ارتباط و دریافت فیو  الهی دانسته

است، لییکن  ات و اشارات چرخیدهی و استفاده از تلمیحآیینهای اندیش و خلاق میر، بر محور سروده

بهیره  های موسیقایی بیهای خود به علوم مختلف نظر داشته و به طور ویژه از واژهپردازیدر مضمون

 .بینیمشناسانة وی نمود یافته، میاست که نمونة آن را در موال فوق که در مونوی هستینمانده

-ساختمان این ساز تشیکیل میی  . درشت جوهای سازی است از خانوادة آلات موسیقی کوبه» :کوس  -99

انید و در پیکارهیا بیا دو کوبیة     شود از یک کاسة بزرگ از جنّ مّ که بر دهانة آن پوسیت کشییده  

کوبند و در موارد دیگر با دو کوبة چیوبی کیه   بر پوست آن می( بر وزن زغال)چرمی موسوم به دوال 

 (905-020 9043ملاح، )«.شودها نمدپیچ شده است نواخته میسر آن

 ریـز نـبودبی درد رگـم نشـترخون  بی عشـق سـرشكم آتش تیـز نـبود

 ورنـه دل من خسـرو پـرویـز نبود  کوس طرب از دولت غم کوفت دلم

 (45  :34 میرداماد، )                  
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رع اول، از غم در مص و منظور وی داندمایة همة دارایی خود میجانعشق را در این رباعی، شاعر 

های غم عشق آمد و غم3 گویدکه سعدی میشود  چنانتعبیر مینیز عشق است که به اندوه زیبا  اندوهِ

. انگییز و ماییة نشیاط روح اسیت    غم عشیق، انیدوهی نیروافیزار، طیرب    ( 042 5223. )دگر پاک ببرد

این نشاط از سیر   دانم وگرنهکوس طربم را مرهون دولت غمِ دلم می3 گویدهمانطوری که میرداماد می

 .مکنت، دارندگی و پادشاهی بر اهل و مال دنیا به دست نیامده است

-نغمیه ( جماعیت )لحن گاه بر گروه ». آوا استالحان به معنی خوشالحان جمع لحن و خوش :لحن  -  

ها کیه بیه   شود، و گاه بر گروهی از نغمههای مختلف که به ترتیب معیّنی مرتب شده باشند اطلاق می

دار هیا الفیاهی معنیی   ها باشند که از ترکییب آن عیّن تألیف شده باشند و حروفی مقترن به آنوجهی م

گاه نییز لحین بیه معیانی     . ساخته شده باشد که این الفاظ، بنابر معمول، به فکر و معنایی دلالت دارند

شتمل بر صناعات موسیقی بالجمله صناعتی است م. ها نیازی نیستدیگری است که در این مقام به آن

 (  - 02 93 فارابی، )«.بخشدسازد و کمال و نیکویی میالحان و آن چه الحان را سازوار می

 از زمـزمــة بلبل الحـان تـو یـابنـد    در باغ دل اشراق، حریفان غذای روح

 (45  : 9میرداماد، )                       

کنید کیه نیوای    الحیانی معرفیی میی   وای بلبلشاعر در مقطع غزلی عاشقانه، باغ دلش را مأمن و مأ

ای که موجیب پیرورش روح   شک آن زمزمه و نغمهبدون . بخش او، غذای روح دوستان استآرامش

کند، از پشتوانة معنوی عظییم و ارزشیمند برخیوردار    آدمی شده و زمینة تعالی و رشدش را ایجاد می

اش بیا  هیای شیاعرانه  خییالی فانی را در نیازک میرداماد این مفهوم عر. است که قائم به ذات الهی است

 .نواز موسیقی سروده استتصویری مسموع از نوای روح

بیه احتمیال   . انید یکی از سازهای قدیمی ایران است که ساخت آن را به فارابی نسبت داده»: قانون  -91

مختلیف  هیای  در کشورهای اسلامی این ساز به اشکال و نیام . تر استقوی این ساز از سنتور قدیمی

قانون قدیمی با شکل مولوی، بیرون ساعد با سطحی مجیرد  »( 044 093سریر و وجدانی، )«.وجود دارد

گرفته و تارهای آن از ابریشیم و گیاه از   که هر سه تار آن یک کوک می( تار)و دارای هفتاد و دو سیم 

 (042 43  نفری، )«.ودشروده و بعضام از مفتول سیمی که مانند سنتور بوده و همانند چنگ نواخته می
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 هاستوز عشـق تو دل چو پـردة قانون  هاست   از دست تو در ساغر جانم خون

 هاستزهــر است ولیک حسرتِ افیون  گویند که این بـادة قاتل زهــر است

 (45  : 6میرداماد، )                        

ت موسیقی، تصویری لطیف ایجاد کیرده کیه   میرداماد در این رباعی عاشقانه با استفاده از اصطلاحا

های محبوبش مملو از خون اسیت و دلیش همچیون    لطفیها و کموفاییدر آن جان شاعر به خاطر بی

یکیی دیگیر از وجیوه ایین تشیبیه رابطیة بیین        . پرداز و نواگرِ عشق اوسیت های ساز قانون، نغمهپرده

ساز قانون و لرزییدن دل عاشیق بیه سیبب     ( ایهیا سیم)است که در اثر نواخته شدن ابریشم ارتعاشی

 . استشود و با توجه به جاندارانگاری اشیاء استعاره مکنیه شکل گرفتهاندوه جانسوز عشق، ایجاد می

به قرینة سنتور، نای و طنبور، ناقوس نیز نام یکی از آلات موسیقی است و آن زنگی اسیت  »: ناقوس  -95

کیاربرد نیاقوس در موسییقی، منحصیرام در     . آیید ین به صدا میی ای بسیار سنگبزرگ از برنز که با مهره

در اصطلاح متصیوفه نییز   . مواردی است که آهنگساز اندیشة تجسم فضائی روحانی و معنوی را دارد

. هاستناقوس نشانة انتباه و توبه و مجذوب شدن به سوی حق تعالی و رهائی از دیو نفّ و جز این

هیای ردییف   در مییان گوشیه  . گانة باربد استن لحن از الحان سیضمنام ناقوس یا ناقوسی نام ششمی

 (924-020 9223ملاح، )«.کنونی موسیقی ایرانی، ناقوس گوشة سی و یکم است از دستگاه نوا

 امنـواز دیـر حرمان شـدهناقـوس        امرُهبـان کلیسـیـای گبـران شـده   

 امشـرمنـدة کافـر و مسلمان شده         نه معصیتی، نه طاعتـی، وای به من       

 (45  :4  میرداماد، )                      

کند آن چه تا کنون انجیام داده بیرایش   شاعر در این رباعی، به ملامت خود پرداخته و احساس می

رهبانیت و زهد او در جایی که ارزشی برای این مفاهیم قائل نیستند . استسودی نداشته و عبث بوده

را با حسن تعلیلی به نوازندگی ناقوسی در معبد ناامیدی و عبادتگاه بیهودگی تشبیه کرده که کناییه از  

با توجه به تألیفات فراوانی که از این عالم حوزة علوم اسلامی . آب در هاون کوبیدن و بادپیمایی است

مباحث فقهی، کلامی، توان اههار تأسفی به جهت غرق شدن در به جای مانده است، منظور وی را می
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اسیت، کیه   فلسفی و علوم عقلی و جز آن دانست که او را از غور و غوطه در معرفت الهی باز داشیته  

 .گرایی شاعر روبرو هستیمرسد در این مقوله با کمالنظر میبه

، 044 دهخدا، )«.بانگ کردن. نای، ناقور. شاخ که در آن دمند. نوازندشاخ حیوان که آن را می» :صور  -92

است که در کتب ادیان الهیی بیه   کار رفته صور در اکور اشعار به معنی صورِ اسرافیل به( 5344 3 3 ج

َنُفِیخَ فِیی الصُّیورِ فَصَیعِقَ مَین  فِیی        و»3 اسیت سورة الزمر نیز آمیده   24آن بشارت داده شده و در آیة 

دهخیدا در معنیی    .«یَن ظُرُونَ قِیَامٌ هُمْ فَإِذَا أخُ رَى فِیهِ نُفِخَ مَّثُمَن  فیِ ال أَرْ ِ إِلَّا مَن  شَاءَ اللَّهُ  السَّمَاوَاتِ وَ

آنچه اسرافیل روز محشر خواهد دمید یک بار جهت میراندن و بار دیگیر  »3 استآورده« صوراسرافیل»

          (5342 3 همان)«.برای زنده کردن و میان هر دو نفخه چهل سال فاصله باشد

 تا نـفـخـة صـور آتـش دل بـارد       ـم من بـرداردگر ابــر نمی ز چش

 بستان همه سال درد و غم بار آرد  ور زآن که گذر کنم به سوی بستان

 (45  :64میرداماد، )                       

اگر ابر بخت و اقبال اشک غیم  3 گویدشاعر در این رباعی به گلایه از جفای روزگار پرداخته و می

 آید که تا قیامت در آتش آن خواهم پاید که اندوهی بر دلم فرود میرتم پاک کند دیری نمیمرا از صو

گوید که نه تنها پایانی بر درد و غمم وجیود نیدارد، بلکیه بوسیتان     سوخت و در بیت تکمیلی می

، بیه  شاعر برای به تصویر کشیدن اندوه ابدی خیود . آوردروزگار هر ساله اندوهی تازه برایم به بار می

 .باشدسازی بادی مینام  که نفخة صور متوسل شده

نغمه، آهنیگ، تصینیف، ترانیه و از وسیایل ارتبیاط جمعیی       »سرود امروزه در معنای  :سرودن/ سرود -94

شود  خوانندگی و گویندگی  آواز، شعری آمیخته با موسیقی، دارای معانی عمیق احساسیی  استماع می

نویسد، اشعاری بوده کیه بیرای   ای پیشین چنان که بهار میهو عشقی  رقص و سماع و شعر  در زمان

 (045 3 1ستایشگر، )«.اندسرودهپادشاهان و موبدان و خدا و آتشکده می

 چون در غم تو بر فلک آید سـرود ما    خون گردد از دریغ، درون سـتارگان
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 (45  :46میرداماد، )                        

یکی از مضامین دینی و به طیور وییژه، شییعی اسیت در قالیب غزلیی       شاعر مضمون انتظار را که 

اگر نوای محزون من در غیم  3 گویدکشد و میعاشقانه و در شرح داغ جانسوز فراق یار به تصویر می

جانیدارانگاری  . شید تو به آسمان برسد، از شدت تحسیر و تأسیف دل سیتارگان نییز خیون خواهید       

منیدی از اصیطلاحی موسییقایی    و میردامیاد بیا بهیره    است یه شدهستارگان منجربه ایجاد استعارة مکن

 . رسانداش را با زینت اجرام سماوی به گوش محبوب میمضمون عاشقانه« سرود»

 

 

 

 

 

 

 

  - جدول شمارة 

 اصطلاحات موسیقایی دیوان شیخ بهائی

  - جدول شماره  

اصطلاحات موسیقایی 

 دیوان میرداماد

 بسامد اصطلاح ردیف

 

 بسامد اصطلاح ردیف بسامد اصطلاح ردیف

 5 رقص     عشاق 9  1 نوا  

 1 زمزمه 9   ساز 0  0 مغنی 9

 9 پرده 0   دف 1  0 نغمه 0

 0 عندلیب 1

 

 9 ساز 1   نی 5 

 9 سرود 5   سماع 2  9 آهنگ 5

 9 صور 2   صدا 4  9 حجاز 2
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   آهنگ 4   عراق 4    تار 4

   صدا 4   هاویر 2     آواز 4

   قانون 2   پرده 93    ترانه 2

   کوس 3    غزلخوان  9    چنگ 3 

   لحن      خواندن 99    دستان   

   ناقوس 9  

 گیرینتیجه . 

 

اگر چه شیخ بهایی و محمدباقر میرداماد عالمان دین بودند، امّا از مطالعه، غور و تتبع در علوم دیگر 

اند برای تبیین نظرگاه خویش بهره برده «ادبیات و موسیقی»سایر علوم مانند  ز هرفیتو ا غافل نمانده

 3پردازیمکه در اینجا به نتایج این پژوهش می

با توجه به جایگاه علمی شیخ بهایی و میرداماد در عهد صفوی و تألیفات پرشماری که در علوم و  . -0

توان ک اصطلاحات موسیقی در اشعار ایشان را میفنون مختلف از ایشان به جا مانده است، بسامد اند

-شان در دربار صفوی و بین مردم داشتهمتأثر از معذوراتی دانست که به سبب جایگاه فقهی و کلامی

 .اند

. باشدبیت آن موسیقایی می 2 که  بیت بوده  924 مجموع اشعار ضبط شده در کلیات شیخ بهایی  .0-9

عنوان شده است که  99اصطلاح تحت  90برگرفته و شامل  اشعار وی را در%  بیت حدود  2 این 

مرتبه نام سازها و یک  1مرتبه از مقامات و شعب،  5مرتبه از اصطلاحات عمومی،  90به تفکیک، 

 . مرتبه از متعلقات نام برده شده است

بیت آن موسیقایی بوده و  2 باشد که بیت می 132 مجموع اشعار ضبط شده در دیوان میرداماد  .0-0

 2 عنوان استخراج شده  9 اصطلاح تحت  90بیت  2 از این . گیرداشعار وی را در بر می%  حدود 

 . مرتبه از نام سازها استفاده شده است 4مرتبه مربوط به اصطلاحات عمومی حوزة موسیقی و 
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در اشعار شیخ بهایی و  «نوا، نغمه، مغنیّ و عندلیب»در بررسی بسامدهای مستخرج، مشخص شد که  .0-1

سازی را در خلق مضامین و تصاویر شعری رقم در اشعار میرداماد، بیشترین زمینه «رقص و زمزمه»

نیز اصطلاحاتی بودند که به صورت مشترک در هر دو « آهنگ، پرده، ساز و صدا»چهار واژة . اندزده

 .دیوان شاعر یافت شد که در دستة اصطلاحات عمومی قرار دارند

از مقامات موسیقی ایرانی مانند حجاز، عراق و رهاوی در شعرش استفاده اصطلاحاتی که شیخ بهایی  .0-5

ست که در شعر میرداماد به کار رفته است و به این ترتیب هایی اتر از واژهایکرده به مراتب حرفه

تر و شناخت وی نسبت به هنر موسیقی بیشتر از میرداماد توان گفت که ذهن شیخ بهایی موسیقاییمی

توان، بیانگر نضج مفاهیم صوفیانه و اما فراوانی واژة رقص در ابیات میرداماد را نیز می است،بوده

 .های عاشقانه شاعر دانستعرفانی در بیخودی

پند  -9مفاهیم عرفانی،  - 3 های هر دو شاعر به ترتیب فراوانیغالب موضوعات مطرح شده در موال .0-2

-شناسانه و فلسفی میطرح مباحث هستی -1گناهان  توبه از -0خدا، و اندرز در عدم غفلت از یاد 

 .باشد

آن چه از هنر موسیقی و علم ادبیات در سرودن اشعاری با استفاده از  ،توان گفتدر نهایت می

-همه در خدمت تبیین و اشاعة مفاهیم دینی و اعتقادی قرار گرفته ،اصطلاحات موسیقایی به کار رفته

اند  اما در رشد علمی و تکوین ی برای انتقال اندیشه از آن بهره بردهاست، که در واقع به عنوان ابزار

در این دوره  -های هنریمخصوصام با توجه به بالندگی سایر حوزه-مباحث نظری علم موسیقی 

 .گنجدتلاش شایانی صورت نپذیرفته است که بسط دلایل آن در این مقاله نمی

 فهرست منابع و مآخذ . 

 .قرآن کریم - 

 .نشر نی3 ، چاپ نهم، تهراناطلاعات عمومی موسیقی، (022 )محمدرضا،  فر،آزاده -9

 .انتشارات کانون چنگ3 ، تهرانفرهنگ موسیقی ایرانی، (023 )اطرائی، ارفع،  -0

ترجمة فارسی به انضمام متن عربی ) الادوار فی موسیقی، (043 )ارموی، عبدالمؤمن بن یوسف،  -1

 .نشر میراث مکتوب مرکز3 ، به اهتمام آریو رستمی، تهران(آن

 .نشر چشمه3 ام، تهران، چاپ سیتئوری موسیقی، (041 )کمال، پورتراب، مصطفی -5
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 .نشر علم3 ، چاپ دوم، تهرانسماع، (024 )تفضلی، ابوالقاسم،  -2

الدین کوکبی بخارایی، رساله رساله نجم3 سه رساله موسیقی قدیم ایران، (022 )زاده، منصوره، ثابت -4

ای در موسیقی، چاپ زنوی، رساله گمنام در موسیقی دوازده مقام و منظومهعبدالرحمن بن سیف غ

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی3 دوم، تهران

 .انتشارات دانشگاه تهران3 ، چاپ پنجم، تهرانسماع در تصوفّ، (040 )حاکمی، اسماعیل،  -4

 .نشر توتیا3 ، تهرانفرهنگنامه موسیقی ایران، (042 )الله، حدادی، نصرت -2

-علی3 ها به قلم  به اهتمام دکتر محمّد معین، مقدمهبرهان قاطع، (019 )ف تبریزی، محمدحسین، خل -3 

-کتابفروشی ابن3 اصغر حکمت و سعید نفیسی، چاپ دوم، تهراناکبر دهخدا، ابراهیم پورداود، علی

 .سینا

مؤسسة 3 ان، چاپ دوم، تهر(جلد دوم) المعارف سازهای ایراندایره، (029 )درویشی، محمدرضا،  -  

 .هنری ماهور-فرهنگی

زیر نظر دکتر محمدّ معین و دکتر سیدجعفر شهیدی،  ،نامة دهخدالغت، (044 )اکبر، دهخدا، علی -9 

 .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران3 چاپ دوم از دورة جدید، تهران

انتشارات 3 وسوم، تهرانپنجاه، چاپ(دفتر اول) معنویمثنویجامعشرح، (024 )زمانی، کریم،  -0 

 .اطلاعات

 .انتشارات اطلاعات3 جلدی، تهران9  نامه موسیقی ایران زمینواژه، ( 02 )ستایشگر، مهدی،  -1 

-گشتی در رفتار و آثار موسیقایی جمال 3(مولانا و موسیقی)رباب رومی ، (022 )ییییییییییییییی ،  -5 

 .نر موسیقیانتشارات ه3 ، چاپ ششم، تهران(مولوی)الدین محمد بلخی آفرین جلال

 .هنری ماهور-مؤسسه فرهنگی3 چاپ اول، تهران ،انداز موسیقی ایرانچشم، (049 )سپنتا، ساسان،  -2 

 . انتشارات دایره3 ، تهرانسازشناسی موسیقی ایران، (044 )سریر، محمد و بهروز وجدانی،  -4 

3 تهران، مصحح بهاءالدین خرمشاهی، چاپ ششم، کلیات سعدی، (042 )عبدالله، بنسعدی، مصلح -4 

 .انتشارات دوستان
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، با مقدمه و کلیات اشعار و آثار فارسی به همراه گزیدة کشكول شیخ بهایی، (029 )شیخ بهایی،  -2 

 .نشر توسعة قلم3 تصحیح سعید نفیسی  به کوشش و ویرایش کاهم عابدینی مطلق، قم

 .شر سورة مهرن3 ، تهرانهااصطلاحات موسیقی و صور شعری و معنایی آن، (024 )صفری، سونیا،  -93

 .انتشارت نسل آفتاب3 ، چاپ دوم، تهرانصائب و شاعران طرز تازه، (024 )طائری، محمدحسن،  - 9

  با مقدمه، تصحیح و توضیح کاهم محمدی، سرّ سماع، (020 )الدّوله سمنانی، احمدبن محمّد، علاء -99

 .انتشارات نجم کبری3 چاپ دوم، تهران

، ترجمة آذرتاش آذرنوش، کتاب موسیقی کبیر، ( 02 )فارابی، ابونصر محمدبن محمدبن طرخان،  -90

 .انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی3 تهران

3   ترجمة ملیحه کرباسیان، چاپ دوم، تهرانفرهنگ مصوّر نمادهای سنتی، (042 )سی، .کوپر، جی -91

 .انتشارات فرهنگ نشر نو

، به اهتمام تقی بینش  زیر نظر احسان لحانمقاصد الا، (052 )مراغی، عبدالقادربن غیبی حافظ،  -95

 .انتشارت بنگاه ترجمه و نشر کتاب3 یارشاطر، چاپ دوم، تهران

 .کلّ نگارش وهنر ادارةفرهنگانتشارات3 ، تهرانحافظ و موسیقی، ( 05 )ملاح، حسینعلی،  -92

 .هنگانتشارات هنر و فر3 ، تهرانمنوچهری دامغانی و موسیقی، (020 ) ،ییییییییییییییی -94
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